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 دهیچک
ای برخـوردار اسـت. ایـن نمـاد در ملل مختلف جهان از جایگاه ویژهپرنده از جمله نمادهایی است که در ادبیات 

عنـوان ادبیات معاصر عربی نیز متجلی است. شاعران و نویسندگان عـرب، بـه دلایـل مختلفـی، از رمـز بـه ۀآین
 از یکه آثار بسـیار  ،از نویسندگان معاصر عرب یبرند. یکابزاری برای انتقاد از وضعیت نابسامان جامعه بهره می

پژوهشگر از مجـرای  از رمز و نماد سود جسته است، محمد ماغوط است. آنهاتر گذاشته و در بیش یجاخود بر
 ۀایـن شـاعر و نویسـند یهاپس از تبیین مفهوم نماد و آشنا ساختن مخاطب با اندیشه ،این پژوهش بر آن است

در ایـن  ،روایـنبودن آثارش را کشف کند. ازآلود و دلیل رمز بپردازدوی  ۀ، به بررسی شرایط حاکم بر جامعیسور 
هـای معـروف محمـد مـاغوط تحلیلـی بـه رمزگشـایی یکـی از نمایشـنامه –ژوهش با استفاده از روش توصـیفی پ

نمادین و مشتمل بر مضامین مختلف سیاسی، اجتمـاعی و فرهنگـی  اثری کاملاً گنجشک گوژپشت . پردازدمی
تـری دارد، پرنـده و گنجشـک نمادها بسامد بـیش ۀکه نسبت به بقی ،شنامهترین نمادهای این نمایاست. از مهم

کـار رفتـه اسـت. از است. این نماد از اول تا آخر نمایشنامه حضور داشـته و در معـانی متفـاوت و گـاه متضـاد بـه
 معانی مثبت پرنده بر معانی منفی آن اشاره کرد. ۀتوان به غلبترین نتایج این پژوهش میمهم
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  مقدمه
سزایی دارد. نماد یـا  هکه در آفرینش معنی و تصویر نقش باست یکی از ابزارهایی نماد 

هـای  و اندیشـه شـود ای ملمـوس نمایـان می سمبل به شکل واقعیتـی عینـی و نشـانه
را بـرای » رمز«سازد. در عربی معادل  انتزاعی و حقایق پنهان را بر مخاطب آشکار می

ت به معن ایماء و اشاره به لب، چشم، ابرو، دهان، دسـت و اند که در لغ سمبل برگزیده
آن را صـدای آهسـته،  ،همچنـین. )۱۷۷: ۲ج ،۱۳۰۶آبـادی،  زبان آمده اسـت(فیروز

امـا برخـی ، )۷۱۲: ۱ج ،۱۴۱۴اند(فراهیـدی،  کـلام دانسـته اشاره به ابـرو و تعبیـر بـی
جعفـر،  ابـن»(شدای است که نامفهوم با صدای بسیار آهسته«که رمز در اصل معتقدند
رمز صدایی مانند پـچ پـچ و نجواسـت کـه بـا «اند:  ) و در توضیح آن نوشته۶۱: ۱۴۰۳

شود و آن اشاره  صدا ایجاد می ها برای ادای سخنی نامفهوم و بی حرکت درآوردن لب به
  .)۳۱۲: ۱۹۸۸ابن منظور، »(هاست با لب

تواند  آنچه می«اند: برخی از صاحب نظران فارسی زبان نیز آن را چنین بیان داشته
هـای  کار بردن نشـانه پوشیدگی و مخفی بودن امری را بیان کند یا آن را بگشاید یا با به

. )۳۶۷۶: ۴ج ،۱۳۸۱انـوری، »(ه یا مشکل یـا موضـوعی را حـل کنـدئلقراردادی، مس
درک شـود، چیـز  یکـه از آن مطلبـ یمخصوص ۀاشارت کردن پنهان، نشان همچنین،

گاه نباشد و بیان مقصـود بـا نشـانه ینهفته میان دو یا چند کس که دیگر  هـا و  بر آن آ
  .)۱: ۱۳۸۳اند(پورنامداریان،  و معهود را از معانی رمز دانسته یعلایم قرارداد

معنــای  بــه ،. رمزگرایی(سمبولیســم)اســت یکــی از بســترهای کــاربرد رمــزادبیـات 
: د.تر اواخر قرن نوزده در فرانسه پدید آمد(الجنـدی، خاص، مکتبی ادبی است که د

تـوان آن را بـرای توصـیف هـر  معنای عام مفهوم بسیار وسیعی دارد که می اما به ،)۷۰
مسـتقیم بـه موضـوعی آن را غیـر مسـتقیم و  ۀجـای اشـار  کار برد که بـه بیانی به ۀشیو
ا در هیئت نمـاد نـزد جای توصیف واقعیت آن ر  موضوعی دیگر بیان کند و به ۀواسط به

  مخاطب حاضر سازد.
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تئاتر یکی از انواع ادبی است که ممکن است به دو شکل شعر یا نثر نوشته شـود و 
مکـان  و بـه» ةالمسـرحی« بـه آن در عربـیمانند دیگر آثار هنری و ادبی نمادین باشـد. 

 یچراگـاه و مکـان ایبه معن ی. مسرح در زبان عربشود فته میگ »المسرح« اجرای آن
 ،»)سـرح«روند(ابن منظور: ذیـل یآنجا م به راچ یپایان صبح هنگام برا رهااست که چ

بـازیگرانی اسـت کـه در  ۀواسـط های زندگی به تعبیری واضح از جلوه« اما در اصطلاح
نمایشـنامه را  و )۷: ۱۹۶۶عنبرالمحـامی، »(کننـد هایشان را اجـرا مـی برابر مردم نقش

صـورت نمـایش  کند تا به شخص نویسنده آن را نقل میاند که  بخشی از زندگی دانسته
تـوان بـه تفـاوت  ) از این تعریف مـی۴۵۹: ۱۹۹۲ ها دیده شود.(خفاجي، در تماشاخانه

 ۀصـحن یاجـرا رو  یکـه بـرا ینمایش و نمایشنامه پی برد. نمایشنامه به هر اثر نمایشـ
، گفتـه کننـد اجـرا اآن ر  نوشته شده باشد و بازیگران یتلویزیون ینمایش یا در استودیو 

 فرق نمایش با نمایشنامه در آن است کـه ،بنابراین .)۵۰۸-۵۰۷: ۱۳۸۲شود(داد،  می
 یکه در این نوع ادبـ یاما نمایشنامه به هر اثر  ،است یخاص ینمایش عنوان نوع ادب«
» المسرح«همین تفاوت را در عربی بین  .همان)»(شود یداشته باشد، اطلاق م یجا
شود،  توان مشاهده کرد؛ مسرح به مکانی که نمایش در آن اجرا می می» ةالمسرحی«و 

تئــاتر اجــرا  ۀداســتان یــا مــتن ادبــی اســت کــه در صــحنآن  ةاطــلاق شــده و مســرحی
  ). ۴۹-۳۳: ۲۰۰۳شود(بکری،  می

هایی که  تواند رمزآلود باشد. یکی از نمایشنامه نمایشنامه نیز می ،که اشاره شد چنان
محمد ماغوط سوری اسـت. ایـن  ۀنوشت» گنجشک گوژپشت« رمزی دارد زبانی کاملاً 
آید، رمزآلود و مشتمل بـر انـواع رمزهاسـت کـه از  می  که از اسم آن بر چنان ،نمایشنامه

  شود. پرداخته می» گنجشک«ۀ گشائی واژ بین آنها به رمز

  سؤالات تحقیق
  زیر است:های  پرسشبه  پاسخ ،انگیخت آنچه پژوهشگر را به انجام این پژوهش بر
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نامیده است؟ چه معانی دیگری » گنجشک گوژپشت« چرا ماغوط این نمایشنامه را
چـه عـواملی مـاغوط را بـه سـمت نمـادین  ممکن است از گنجشک اراده کرده باشـد؟

  سوق داده است؟  این اثر نوشتن

  ها فرضیه
را شـاعری  ویبرخـی آثـار مـاغوط،  ۀپیش از انجام این پژوهش و با مطالع ،پژوهشگر

هـای مختلـف بـه گـوش مخاطـب  روش امنتقد یافته است که فریـاد انتقـاد خـود را بـ
کـه طنـزی تلـخ  ،رساند و فرض را بر این گذاشته است که چه بسا این شاعر منتقد می

ویـژه  هدلایـل مختلـف بـ دارد، برای بیان برخی مسائل از جمله مضـامین سیاسـی و بـه
رت حاکم به رمز و نماد تمسک جسته باشد. با این خفقان موجود در جامعه از سوی قد

انســان » گنجشــک گوژپشــت« رســد منظــور او از انتخــاب عنــوان نظــر مــی فــرض بــه
طلبی باشد که در اثر فشـارهای مختلـف از جملـه خفقـان، فقـدان  خواه و آزادی آزادی

گوژپشـت بـودن  ،بـر آن اسـت. عـلاوه شـدهدادن عزت خود گوژپشت  دست آزادی و از
کند که منظور از گنجشک معنی حقیقی آن نبوده و  گنجشک این فرضیه را تقویت می

  نظر باشد. معنی دیگری مد

  پژوهش ۀپیشین
این نتیجه حاصل شـد کـه  ،های اینترنتی مختلف و پایگاه های هپس از کاوش در مجل

 یها توان به مقاله یچند در رابطه با ماغوط انجام گرفته است، از جمله م یهای پژوهش
  زیر اشاره کرد:

از فاطمـه کریمـی و سـید حسـین » اللون ومعانیه الرمزیة في آثار محمد المـاغوط« -
 .۴سال ،۱۶ ۀشمار  ،الإضاءات النقدیة مجلۀ ، چاپ شده درسیدی

، چـاپ از فاطمه کریمی و سید حسین سـیدی» السخریة في أدب محمد الماغوط« -
 شده در دانشگاه جرش اردن.
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از فاطمه کریمـی و سـید حسـین » المرأة في أشعار الماغوط و شاملو؛ دراسة مقارنة« -
 العلوم دانشگاه قاهره. کلیة دار ۀچاپ شده در مجلسیدی، 

الأدب العربي المعاصر و فقدان الکرامة والحریـة فـي المجتمعـات العربیة(محمـد « -
، چاپ شـده در سیدیاز فاطمه کریمی و سید حسین  )الماغوط وأحمد مطر نموذجاً 

 .یعرب ۀامارات متحد یالملل مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین
تألیف دکتر فاطمه قادری و مهـری زینـی،  »اجتماعی اشعار شاملو و ماغوط ۀزمین« -

 دانشگاه باهنر کرمان. یادبیات تطبیق ۀچاپ شده در نشری
سـرور  ۀنوشـت» لیـلوتح ةمحمد الماغوط ومسرحیه العصفور الأحـدب دراسـ«ۀ مقال  -

 .۲ۀ، شمار ۱سال، »التراث الأدبي«ۀ چاپ شده در مجل ،مهرپویا
به قلم دکتر محمدصالح شریف عسکری و » العصفور الأحدب يالماغوط ف ةسخری« -

 .دراسات في اللغة العربیه وآدابهاۀ هشتم مجل ۀچاپ شده در شمار  ،أعظم بیگدلی
پـور و  یتـألیف علیرضـا محکـ »شـعر مـاغوط و شـاملو یعاطف یها در زمینه یتأمل« -

 مطالعات تطبیقي. ۀوفادار کشاورز، چاپ شده در فصلنام
رنـگ پرداختـه اسـت،  یگشای اول که به رمز ۀجز گزین هب ،شود چنانکه مشاهده می

» گنجشـك گوژپشـت«ۀ هـا پرنـده یـا گنجشـك را در نمایشـنام یک از این پژوهش هیچ
رسـید کـه  نظر مـی موضوعی جدید و قابل پژوهش به ،ابراین. بننکرده است ییرمزگشا

  .واکاوی و بررسی کردپژوهشگر از این جنبه آن را 

  پرنده و معانی نمادین آن
شود، روح و جاودانگی آن  بارزترین نمادی که برای پرنده در منابع مختلف مشاهده می

شـفرد،  ؛۸۴: ۱۳۷۱وارینـگ،  ؛۳۹: ۱۳۸۰هال،  ؛۲۰۴و  ۲۰۱: ۱۳۸۴است(شوالیه، 
تـر  ) که در بیش ۸۰۲: ۱۳۸۲تاجدینی،  ؛۶۸: ۱۳۸۸بروس میت فورد،  ؛۱۹۹: ۱۳۹۳

  است.گریز روح از جسم و میل به تعالی آن  ۀموارد نشان
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البتـه همـراه  ).۷۲: ۱۳۸۶دانـد(کوپر،  افلاطون قفس پرندگان را مظهـر فکـر مـی
هـای  توانـد تأویـل مـیشدن پرنده با کلماتی چون قفس، پرواز، کوچ، رهـایی و آشـیانه 

های آزاده و رها  تواند نماد انسان تصویر پرنده در قفس می مثلاً،گوناگونی داشته باشد. 
از تعلقات، روشنفکران و انقلابیونی باشد کـه جامعـه و اوضـاع نابسـامان آن همچـون 

تـوان  اشعار فارسی نیـز مـی ۀگرفته است. این مضمون را در آین بر قفسی تنگ آنها را در
  سراید: الدین محمد بلخی می ید. مولانا جلالد

ــــــذیرایی چــــــو برخــــــوانی قصــــــص   ور پ
  مــــرغ کــــاو انــــدر قفــــس زنــــدانی اســــت

ــــس روح ــــز قف ـــــایی ک ــــته ه ــــا رس ــــد ه   ان
  

ـــــد در قفـــــص ــــــت تنـــــگ آی   مـــــرغ جان
ــــت  ــــادانی اس ــــتن از ن ــــد رس ــــی نجوی   م

ــــــــر شـایستــــــــه ــــــــد انبیــــــــای رهبـ   ان
  

)۴۳: ۱۳۸۷(مولوی،   
  خوانیم: قدر می به این شاعر عالیو یا در غزلی معروف و منسوب 

  مــرغ بـــاغ ملکـــوتم نیـــم از عـالــم خــاک
  

ـــاخته ـــد روزی قفســـی س ـــدنم چن ـــد از ب   ان
  

)۵۷۷: ۱۳۷۴(شفیعی کدکنی،   
  شیراز نیز متجلی است: ۀاین تصویر در غزلی از خواج

  چنین قفس نه سزای چو من خوش الحانیست
  

  روم بــه روضــه رضــوان کــه مــرغ آن چمــنم
  

)۲۲۹: ۱۳۷۵(حافظ،   
تواند نمـادی بـرای آزادی و رهـایی روح از قفـس  های ذکر شده، پرنده می در مثال
   جان باشد.

: ۱۳۹۳به معنای ارتباط آنهـا بـا خـدایان است(شـفرد،  توانایی پرواز پرندگان عمدتاً 
ها باشند(بروس میت فـورد،  ای میان خدایان و انسان توانند واسطه ). پرندگان می۱۹۹
۱۳۸۸ :۶۸ .(  
. اسـتآید، در ارتباط با آسـمان و زمـین  دست می نمادهایی که از پرواز پرندگان به«

که  ،پرنده مترادف با علامت یا پیام آسمان بوده است. در آئین دائو ۀدر زبان یونانی کلم
آیند؛ پرنده مفهوم سبکی و رهایی از ثقل زمینـی را القـا  می شکل پرنده در جاودانگان به
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تــر، پرنــدگان نمــاد مراحــل معنــوی و نمــاد فرشــتگان  طــور جــامع حتــی بــه». کنــد مــی
  .)۱۹۸-۱۹۶: ۱۳۸۴هستند(شوالیه، 

ارتباط ملکـوت بـا دنیـای مـادی بودند(شـفرد،  در کیمیاگری غربی، پرندگان نماد
۱۳۹۳ :۱۹۹(.  

) در تفسـیر ۱۸۱: ۱۳۸۲یابد(تاجـدینی،  در متون عرفانی، پرنده معنـی عشـق مـی
که کوشش دارد روح را از ماجراهـای «ی، پرنده نماد عشق خداوندی است متون عرفان

  .)۱۹۹: ۱۳۸۴شوالیه، »(شیطانی و ارواح خبیث حفظ کند
ــن ــین و ژاپ ــام ،در چ ــدگان را پی ــی پرن ــانی آور م ــتند و کس ــا را  دانس ــان آنه ــه زب ک

پرنـده را نمـاد بـاروری  .)۱۹۹: ۱۳۹۳شدند(شفرد،  اقبال تلقی می خوش ،فهمیدند می
  ). ۲۰۳: ۱۳۸۴اند(شوالیه،  نیز دانسته

معـانی منفـی نیـز ذکـر شـده  ،بر معانی مثبت برای پرنده علاوه ،لازم به ذکر است
دسـت  کـه از سـبکی پرنـده بـه ناهـایی اسـتنظمی و زودگـذری مع ثباتی، بی است. بی

  .)۱۹۸: ۱۳۸۴آید(شوالیه،  می
رحمـــی و  یگـــر بـــ رومـــی، پرنـــدگان اغلـــب تـــداعی -هـــای یونـــانی در اســـطوره

  ).۱۹۹: ۱۳۹۳ند(شفرد، ا قساوت
 ،)۲۰۳: ۱۳۸۴دانند(شـوالیه،  در مقابل برخی که پرنده را نماد زندگی و قـدرت مـی

  ). ۸۵-۸۴: ۱۳۷۱اند(وارینگ،  برخی دیگر آن را نماد بدبختی و مرگ دانسته
با توجه به شواهد و قـراین موجـود در جملـه، معنـایی  ،البته گاهی نیز ممکن است

توان یک معنـی را قطعـی و  که در رمزگشایی نمی غیر از معانی مذکور داشته باشد؛ چرا
  تواند معانی متفاوتی پیدا کند. بلکه رمز به تعداد مخاطبان می ،حتمی دانست

  گنجشک و نمادهایش
ای اسـت  خواننـد، پرنـده می ۱عصفور که به فارسی آن را گنجشک، چغوک و پنجشک
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کوچک با منقار کلفت و مخروطی و پاهای کوتاه کـه اغلـب پـر و بـال آنهـا رنگارنـگ «
بر داشتن معانی نمـادینی کـه بـرای  علاوه ،این پرنده. )۳۲۸: ۱۳۵۴اسکات، »(نیست
بردارد. گنجشک را نمـاد وفـاداری  طور کلی ذکر شد، برخی معانی دیگر نیز در پرنده به
هـا، گنجشـک نمـاد شـهوت و  ). در بسـیاری از فرهنـگ۹۰: ۱۳۸۰انـد(هال،  دانسته
گرفته از خاصـیت گوشـت آن  بر ا) شاید این معن۲۱۰: ۱۳۹۳رانی است(شفرد،  شهوت
شهوت و مدد قوت تناسـل معرفـی شـده  دۀای برانگیزانن گوشت عصفور، ماده«: باشد
  ).۲۹۳نامه:  رک: مرزبان»(است

عنـوان سـمبل تجـرد و انـزوا یـاد شـده اسـت، در  هدر انجیل قـدیم از گنجشـک بـ
: ۱۳۸۸که در انجیل عهد جدید نماد حقارت و کوچکی است(بروس میت فـورد،  حالی
دانستند. این پرنـده در مزامیـر نمـاد تنهـایی و در عهـد  یونانیان آن را مقدس می .)۶۸

  ).۲۱۰: ۱۳۹۳جدید نماد انسان فروتن است(شفرد، 
هـای یونـان بـا آفرودیـت،  اند، این پرنده در افسـانه انستهگنجشک را نماد باروری د

  ). ۶۸: ۱۳۸۸بروس میت فورد،  ؛مرتبط بوده و مقدس است(همان ،عشق ۀاله
داننـد و معتقدنـد کـه در مراسـم  در بسیاری از نقاط اروپـا گنجشـک را نحـس مـی

کرده  اعلام می جیک خود دائماً  ساختن مسیح حضور داشته و با صدای جیک مصلوب
در مسـیحیت گنجشـک را نمـاد حقـارت،  به این دلیـلشاید ». او هنوز زنده است«که 

: ۲ج ،۱۳۹۲گلـی آیسـک،  ؛۳۱۴: ۱۳۸۶داننـد(کوپر،  ناچیزی و فسـق و هرزگـی مـی
  .)۳۶۲: ۱۳۷۱دانند(وارینگ،  ) برخی نیز آن را نحس و نماد بدبختی می۶۲۴

ـــورد،  ـــت ف ـــرافیت(بروس می ـــمبل اش ـــک را س ـــن گنجش ) و ۶۸: ۱۳۸۸در ژاپ
  اند. ) دانسته۶۲۴: ۲: ج.۱۳۹۲گلی آیسک،  ؛۳۱۴: ۱۳۸۶صداقت(کوپر، 

جیـک کننـد علامـت  زده جیـک ها با حالتی هیجان گروهی معتقدند اگر گنجشک
  ). ۳۶۲: ۱۳۷۱وقوع باران است(وارینگ، 

» خـدایان خانـه و خـانواده« در بسیاری از نقاط بریتانیا معتقدنـد گنجشـک مظهـر



نام
هش

پژو
 ۀ

عرب
ب 
د اد

نق
 ی

مار 
ش

 ۀ
۱۶ )۶/

۷۴( 
 247 محمد ماغوط» پشتگنجشک گوژ«معانی نمادین پرنده و گنجشک در نمایشنامۀ 

ای نیـز معتقدنـد  عـده ش بـرای رفـاه خـانواده مهـم و ضـروری اسـت.لذا وجود، است
  گنجشک کافر است و کشتن و اذیت کردن آن ثواب دارد(همان).

از جملـه  ،معانی مختلفی برای گنجشک ذکر شـده اسـت ،امثال و ادبیات ۀدر آین
مقداری، ذلت، ضعف و سستی، نماد خسـیس منشـی،  توان به پستی، خردی و بی می

  گو و اهل فسق و فجور اشاره کرد.  زودگذر، بیهودهنماد عمر 
رک: امثال و »(۲مثل گنجشک لندوک«یا » مثل گنجشک« در مثل آمده است که

  تر به ضعف و کوچکی آن توجه شده است. ) بیش۱۴۷۹: ۳حکم دهخدا، ج
  نویسد: می ةسعدی علیه الرحم

  اگـــــر عنقـــــــا ز بـــــی برگـــــی بمیــــــرد
  

  شـــــکار از دســـــت گنجشـــــکان نگیـــــرد
  

)۱۲۰۴: د.ت(سعدی،   

. که در بیت فوق عنقا نماد عزت و قدرت و گنجشک نمـاد پسـتی و خـردی اسـت 
 سراید: مسعود سعد سلمان میهمچنین، 

ــــی ــــو راض ــــود مش ــــدر خ ــــم از ق ــــه ک   ب
  

  نگیــــرد بــــاز بــــین کــــه گنجشــــک مــــی
  

)۳۷۶: ۱۳۹۰(سعد سلمان،   
  توان گنجشک را نماد کمی و ناچیزی به حساب آورد. می

  دگی، آثار و افکار ماغوطنگاهی به زن
نویسان عرب  ترین شاعران و نمایشنامه محمد ماغوط سردمدار شعر منثور و از شاخص

فقیـر  یا حمـاه سـوریه و در خـانواده یدر شهر سلمیه از شـهرها ۱۹۳۴در  . ویاست
در زادگـاه خـویش، بـه قصـد  یپس از گذراندن تحصیلات ابتـدای .جهان گشود دیده به

رغـم موفقیـت در  اما علی ،دمشق شد ۀروان یکشاورز  یمهندس ۀتحصیل در رشت ۀادام
عوامل همچون فقر و با این توجیه که تخصص وی حشـرات  یبرخ دلیل این رشته، به

 .)۱۳ -۹: ۲۰۰۹انسانی است نه حشرات زراعی، دسـت از تحصـیل کشـید(الماغوط، 
ملـه انتسـاب و عضـویت در هـا از ج تهمت یخاطر برخ به یمحمد ماغوط در اوان جوان
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تلخ زندان دیـدگاه  ۀتجرب .)۱۷: ۲۰۰۲بار به زندان افتاد(صویلح،  سوریه دو یحزب مل
امـا در  ،)۱۶او را نسبت به زندگی تغییر داد و از او انسانی تا ابـد ترسـو سـاخت(همان: 

نظیـر و مانـدگار و در  و خلق آثـاری بـی یو  یشاعر  یها عوض موجب درخشش بارقه
 شـعر یهـا  تـوان بـه مجموعـه یاین آثـار مـ ۀشد. از جمل ماغوط رت جهانینتیجه شه

هـا  بـا میلیـون یاتاقغرفة بملایین الجدران؛ « ،»غم در مهتابحزن في ضوء القمر؛ «
المهـرج؛ «ی هـا  و نمایشـنامه» حرفه من نیسـت یشادالفرح لیس مهنتي؛ «و » دیوار
 ،»خـارج از گـروهخـارج السـرب؛ « ،»گنجشک گوژپشتالعصفور الأحدب؛ « ،»دلقک

» هـای نعمـان شـقایقالنعمان؛  شـقائق«و » به سلامتی تو ای وطـنیا وطن؛  سكکأ«
نامـه،  همچون فـیلم یدیگر  یها در زمینه ،بر شعر و نمایشنامه علاوه وی،اشاره کرد. 

 و مرزهــاالحــدود والتقریــر؛ « هــای نامــه دارد. فــیلم ینیــز آثــار قابــل تــوجه ...رمــان و 
 ۀدر وادي المسك؛ « ،»های شبانه قصهحکایا اللیل؛ « های تلویزیونی ، سریال»گزارش
که بازتابی است از -» تابالأرجوحة؛ « ، رمان»اشتباه کجاستوین الغلط؛ « و» مشک

 ای از مقـالات او بـا نـام نیز از دیگر آثار اوست. مجموعه -زندگی شخصی خود ماغوط
سـیاف الزهـور؛ «چاپ رسیده اسـت.  به »به وطنم خیانت خواهم کردسأخون وطني؛ «

و در سـوگ  ۳یکی دیگر از یادگارهای اوست که پس از مرگ سنیه صـالح» ها جلاد گل
 و» شرق عدن، غـرب خـدااللّه؛  شرق عدن، غرب« خود ۀوی در کارنام. نوشته است او
 ی). آنچـه در تمـام۱۸۷: ۲۰۰۱را نیز دارد(آدم، » بدوی سرخ پوستالبدوي الأحمر؛ «

ــه ــار ب ــ ایــن آث ، یخــواه یو آزاد یخــورد، دادِ مــاغوط از بیــداد و ســتم، آزاد یچشــم م
اســت. مــاغوط از اوضــاع  یو اجتمــاع یگرایــی و مســائل انســان و ملــی یدوســت وطــن

کنـد.  دهد و از خوار و حقیر شدن انسان انتقاد مـی نابسامان جوامع عرب شکوه سر می
رسـاند.  ه با کنایه و رمز به گوش مخاطب مـیخود را گاه با طنز و گا ۀمنتقدان کلام وی

بلکـه اصـلاح  ،هدف او از طنز، خنداندن مخاطب و یا بدخواهی و کینه تـوزی نیسـت
هایش،  جامعه است. ماغوط در نوشته مشکلاتها و درمان دردها و  ها و نقص کاستی
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امـل دهـد. از عو  گویی ترجیح مـی پرده گونه سخن گفتن را بر صراحت و بی و رمز ییکنا
فضـای سیاسـی و اجتمـاعی جامعـه، خفقـان  ،مهم روی آوردن وی به نمـاد و سـمبل

  خواهی است.  شدید، استبداد نظام حاکم و سرکوبی آزادی

 ای نمادین گنجشک گوژپشت، نمایشنامه
ایـن  ویهای معـروف محمـد مـاغوط اسـت.  یکی از نمایشنامه» گنجشک گوژپشت«

زمانی که از زندان فرار کرده و تحت تعقیب بود، نوشته اسـت.  ،۱۹۶۳نمایشنامه را در 
قـدیمی و  ۀمحلـ، »عین الکـرش«در اتاقی با سقفی کوتاه در کوی  مدتدر آن  ماغوط
سقف این اتاق آنقدر پایین بود که « گوید که می پنهان شده بود و چنان ،دمشق معروف

او  .)۳۳:  ۲۰۰۲یلح، صـو»(شـدم برای اینکه سرم آسیب نبیند همیشـه بایـد خـم مـی
 کـردهشود که عنوان این نمایشنامه را با الهـام از ایـن حالـت خـود انتخـاب  متذکر می

توان دلایل نمادین بودن این نمایشنامه را خفقان حاکم  می ،بنابراین .)۴۰است(همان:
تعقیـب  تلخ زنـدان و تحـت ۀبر جامعه و فقدان آزادی بیان، ترس از قدرت حاکم، تجرب

گنجشک گوژپشت شامل چهار فصل است کـه  ۀد نویسنده دانست. نمایشنامبودن خو
  :فصل اول آن در دو پرده نوشته شده است

  حوادث نمایشنامه در یک نگاه
  فصل اول. ۱

کشد و از آن بـا  نویسنده در این فصل زندانی ناشناس در زمانی نامعلوم را به تصویر می
اصـلی نمایشـنامه در فصـل اول  هـای کنـد. شخصـیت یاد مـی» قفس انسانی«عنوان 

قشـری از جامعـه  ۀهـر یـک نماینـد کـه عبارتند از پیرمرد، کوتوله، مرد مجرد و کفاش
هستند. آنهـا پـس از شـنیدن صـدایی آرام و محـزون کـه حـاکی از ظلمـی اسـت کـه 

پردازند. در این  گو می و اند، با یکدیگر به گفت گنجشکان در حق صاحب صدا روا داشته
ها افکـار و اعتقـادات خـویش را آشـکار سـاخته و بـا  ریک از این شخصیتگو ه و گفت
  کنند. بینی خویش مسائل و حوادث دنیای بیرون را تحلیل می جهان
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جـز  بـه ،دوم این فصل، تاریکی بر همه جای قفس سایه افکنده و زندانیان ۀدر پرد
مختلف مشغول  . آن دو در مورد مسائلاند رفتهدر خوابی عمیق فرو  ،کفاش و دانشجو

 آن پرنـدهشـود. بـا دیـدن  شکل پرنده رؤیت می زنی به صحبت هستند که ناگهان شبحِ 
 ۀنمـا، صـدای گریـ پرنـده پردازند. با رفتن زنِ  گو می و و با او به گفت شوند می خوشحال

  شوند. زندانیان نیز بیدار می ۀشود و بقی دانشجو بلند می

  فصل دوم . ۲
و غبـارآلود یکـی از   افتـاده و جلـوی منـزل مخروبـه دور حوادث این فصل در روسـتایی

. اسـترسد کوتوله(فصل اول) از ساکنان این روست نظر می افتد. به روستاییان اتفاق می
قـواره و  بـزرگ، مـرد بـی بـزرگ، مـادر های اصلی این فصـل عبارتنـد از: پـدر شخصیت

  دارند. بدترکیب، زن آبستن و تعدادی زن و مرد کشاورز که در محل حضور
و در مـورد کـوچ و تـرک روسـتا اند  روستاییان و کشاورزان در آنجـا جمـع شـده ۀهم

هایشان شـده  زیرا خشکسالی باعث تَرَک خوردن زمین و مرگ سنبل؛ کنند صحبت می
و سـعی در منصـرف کـردن  نیسـتبزرگ نمایشنامه با ایـن تصـمیم موافـق  مادر .است

آنهـا منتظـر  ۀی زنـدگی در روسـتا دارد. همـدیگران از مهاجرت و قانع کردن آنـان بـرا
پندارند که با آمدن او تمامی مشکلات  اداره کشاورزی هستند و چنین می ۀآمدن نمایند

کشـاورزی  ۀجای نمایند صنایع به ۀبا آمدن نمایندفصل دوم  ،حل خواهد شد. سرانجام
  پذیرد. یان پایان مییسر و ته او و اهانت به عزت و شرف روستا های بی و صحبت

  فصل سوم . ۳
که کوتوله نیز بـین آنهاسـت، بـرای دادخـواهی و  ،یانیای از روستا در فصل سوم، عده

اند. امیر همان پیرمردی است کـه در فصـل  قصر امیر جمع شده یرفع مشکلات جلو 
چیـزی  اما تخت سلطنتی چنان به کامش شیرین بوده که هیچ ،بند کوتوله بود اول هم

هایش در زندان و حتـی دوسـتانش را بـه یـاد نـدارد. او کـه در زنـدان  از گذشته و حرف
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راحتی دسـتور  به اکنونریخت و احساسات رقیقی داشت،  خاطر یک پرنده اشک می به
بـه  ،بـر آن شـود. عـلاوه کند و از مرگ دوستانش خوشـحال مـی قتل مردم را صادر می

که او هـم در فصـل اول که در برابر قدیس، است  فردی متملق و چاپلوس تبدیل شده
خون غلتیـدن کوتولـه پایـان  و شناسد. در خاک مجرد منحرف جنسی بود، سر از پا نمی

  زند. این فصل را رقم می

  فصل چهارم. ۴
او و پلیسـی کـه  ۀعبارتند از قاضـی، دربـان، مـتهم و خـانواد این فصل های شخصیت

یک دادگاه تاریک و  بودن شاکی است. نویسنده در این فصل تصویری از رغم متهم به
که همان  ،دهد که در آن نشانی از عدالت نیست. متهم این دادگاه دست می کوچک به

کفاش زندانی در فصل اول است، به دستور امیر(پیرمرد فصل اول) و به جـرم دوسـت 
که رفتار آنهـا مغـایر بـا  چرا ؛شود ها و شعار عشق و باران محاکمه می داشتن گنجشک

. ماجرا از این قرار است که متهم در زیر بـاران همسـر خـود را استهای وطن  خواسته
دهد. با این کار توجه پلیس به  سر می» زنده باد عشق، زنده باد باران« بوسد و شعار می

خواهد. در این لحظه، کـودک خردسـال  و از آنها کارت شناسایی می شود میآنها جلب 
خندیـد و آب دهـانش فـرو  کـه مـی حـالی های پلیس را برداشته و در متهم یکی از برگه

گـذارد. پلـیس ایـن کـار را تـوهین تلقـی کـرده و بـه او  دهانش می درریخت، آن را  می
های خشکیده بر سر و صورت پلیس زده  کند. پدر و مادر کودک نیز با سنبل شلیک می

اش عمـل کـرده، تعـدی  کـه بـه وظیفـه ،کنند. چـون آنهـا بـه پلـیس و او را زخمی می
  اند، باید بازداشت و به بدترین شکل مجازات شوند. کرده

رغم اینکه فضای این نمایشنامه فضایی تراژدیـک  علی کند محمد ماغوط خود اقرار می
 .)۴۲: ۲۰۰۲توان آن را طرحی برای لبخندی زرد نامید(صـویلح،  اما می ،انگیز است و حزن

  .داند(همان) می» ای از سویدای دل بر مردم عرب مرثیه« وی این نمایشنامه را
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  »گنجشک گوژپشت« ۀتأویل پرنده و گنجشک در نمایشنام
توان دریافت کـه عنـوانی نمـادین  سادگی می به» گنجشک گوژپشت«عنوان  با شنیدن

محبـوس  رگزکه ه آزادتر از بلبل، طوطی و قناری ؛ای آزاد است است. گنجشک پرنده
اسکات، »(پروازی قوی دارنداجتماعی هستند و « شود. گنجشکان پرندگانی قفس نمی

 ۀپرواز در نمایشـنام آزاد و تیز ۀاین پرند چرااما  ،)۴۰۰: ۱۳۷۹منصوری،  ؛۳۲۸: ۱۳۵۴
کافی  ،شود است؟ از عواملی که منجر به گوژپشتی می شدهماغوط أحدب یا گوژپشت 

شـود و  ناچار قامت خمیـده مـی نبودن فضاست. اگر فضا برای ایستادن کافی نباشد به
بر این کار گوژپشتی را در پی خواهد داشت. گاهی نیز ممکـن اسـت عـواملی  مداومت

 شـود،منجر به خمیدگی  چون فشارهای زندگی، خفقان، ترس، ذلت، احساس حقارت
  که در این نمایشنامه به آن اشاره شده است: چنان
الجد: (للطائر).... قل لهم بأنني لم أنحن في یوم مـن الأیـام کقصـبة فـي مهـب «
  .)۵۸: ۲۰۱۳(ماغوط، ». قل لهم أن الحدید ینحني في هذه الأیامالریح
خطاب به پرنده) به آنها بگو که من هرگز همچون نی در برابـر بـاد خـم : (پیرمرد«
  . »شود ام. به آنها بگو آهن هم در این روزگار خمیده می نشده

وقایع زنـدگی نویسـنده و  ربا توجه به مضامین نمایشنامه و مروری کوتاه ب ،این بنابر
، علت گوژپشـتی گنجشـک مـاغوط جامعه در دوران نویسندهدقت در شرایط و اوضاع 

که  ، چنانشود. چه بسا گنجشک گوژپشت نمادی از خود ماغوط است و نیز معلوم می
خـویش  ۀدارد که عنوان این نمایشنامه را از حالـت خمیـد خود نیز تصریح میگذشت، 

ناحق در زندان پا به فرار گذاشته  ۀعدالتی و شکنج زمانی از دست بی ویگرفته است. 
زید، در  ای فرو ریخته و با سقفی کوتاه می و برای دوری از چشم حاکمان ظالم در خانه

بسیار  ،کند کند و عنوانی که برای آن انتخاب می فرسایی می نوشتن این نمایشنامه قلم
  رسد. نظر می مناسب به

اب گنجشک در عنوان و متن نمایشنامه به معـانی ثانویـه و نمـادین ماغوط از انتخ
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بـر  رسـاند. عـلاوه خود را به مخاطب می قصودآن نظر داشته و به کمک برخی قرائن م
ترین بسامد را در ایـن نمایشـنامه بـه خـود اختصـاص داده اسـت،  که بیش ،گنجشک

رغ نیز بـا بسـامدی کمتـر های دیگر مانند کلاغ، کرکس، پرستو، کبوتر و م برخی پرنده
یـابیم؛ گـاه  حضور دارند. در این نمایشنامه، پرنده و گنجشک را در معانی مختلفی مـی

انـد. در ادامـه، هـر  کار رفته نظر بوده و گاه در معنای منفی به های مثبت آنها مد ویژگی
  .شود میتفصیل بحث  یک از این معانی به

  آور رهایی پیام ؛پرنده. ۱
دوم فصل اول، ماغوط در دل شب، وقتی فضـای زنـدان را سـیاهی و ظلمـت  ۀدر پرد

انـد و فقـط دو نفـر از آنهـا بیدارنـد، زنـی را  زندانیان به خواب فرو رفتـه ۀفراگرفته و هم
مفـاهیمی چـون خفقـان، ظلـم،  ۀکند. اگـر شـب را دربردارنـد شکل پرنده ظاهر می به

پرنـده در ایـن فضـا بـیش از هـر چیـز  استبداد، تباهی و دوران اسارت بـدانیم، حضـور
آزاد  انزنـدانی ۀدر پایان فصل، وقتی هم اآور رهایی و آزادی باشد. این معن تواند پیام می
این مفاهیم را با حضـور یـک  ۀجالب توجه اینکه ماغوط هم شود. شوند، تقویت می می

نـدارد،  جایگاهی جـز جنسـیت» زن«او که در بسیاری از آثارش  ؛کشد تصویر می زن به
هـا و بـال و پـر)  لبـاس معنویـت، پـاکی و عصـمت(رنگ سـفید لبـاس» زن«اینجا بـه 

  :کند پوشاند و او را نویدبخش رهایی و حقیقت معرفی می می
ثناءَ ذل

َ
ویلـةِ  كَ (تَدخُلُ أ مِن النافذةِ امـرأةٌ شـبیهةٌ بالطـائرِ تُرَفـرِفُ کَحُلـم بِثِیابِهـا الطَّ

  .)۴۲: ۲۰۱۳تَتَطایَرُ مَعَ ثِیابِها)(ماغوط، البّیضاء وَجَدائلها مَحلولةٌ 
شکل پرنـده از پنجـره وارد  های کفاش و دانشجو) زنی به (در این بین(بین صحبت

دهـد و گیسـوان بـازش بـا  یا لباس بلند و سفیدش را تکـان مـیؤشود و مانند یک ر می
  .آید) می حرکت در لباسش به
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 گنجشک؛ نماد آزادی و آزادمردی. ۲

ترین معانی نمادین پرنده و گنجشک است. با تورقی  یکی از مهمآزادی  ،گذشتکه  چنان
توان به اهمیتی کـه او بـرای آزادی قائـل اسـت پـی بـرد.  اندک در آثار ماغوط می چند هر

گـردد. او حتـی  ای همواره در پی آب مـی نویسد که گویی تشنه ماغوط چنان از آزادی می
اگـر «: گویـد ر سختی و مشقتی را تحمل کند. مـیحاضر است در راه رسیدن به آزادی ه

: ۲۰۰۶مـاغوط، »(خـوابم پناه بر روی آن مـی سر سالیان سال بی ،یخ باشد ۀمثاب آزادی به
مقـدس آزادی تهـی نبـوده و بـا  ۀبدیهی است که این اثـر او نیـز از سـوژ ،بنابراین .)۲۰۶

  ه است. فضای وسیعی را به آن اختصاص داد» پرنده و گنجشک« استمداد از
سازد. اشاره  گاهی پرنده را با قفس(سجن) همراه می اماغوط برای رساندن این معن

ــن دو ــه همراهــی ای ــز  شــد ک ــر چی ــیش از ه ــمب ــه آزادی ایعن ــایی روح از  ب ــژه ره وی
  رساند. های زمین و جسم را می سنگینی

نفُـخ عَلَینَـا فَقَـط 
ُ
ـیاط، أ میـرُ الشـاب، لاَ تَضـرِبنَا بِالسِّ

َ
هَا الأ یُّ

َ
ر کَثیراً أ صوات: لاَتُفَکِّ

َ
أ

ـی  ـجون، حَتَّ رسِـلنَا فـي عَرَبـاتٍ مَطفـأة إِلـی السُّ
َ
و أ
َ
ـاوِلاَتِ، أ لِتَسقُطَ جُلودَنَا کَدِهانِ الطَّ

عنَاقِهَـا كَ هُنـا العَصافیرُ 
َ
ـقُ وَاَعشَاشُـهَا فـي أ ـی تَنکَسِـر  ...تُحَلِّ و اإضـرِبنا، اضـرِبنا، حَتَّ

َ
أ

ائِعَـةُ  هـدابُنَا الرَّ
َ
احَتَین، فَجُلُودُنا القَدیمَهُ مُعبأةٌ فی جُیُوبِنَـا وَأ مُ عَلَی الرَّ القَصَبةُ وَیسیلُ الدَّ

کواخٌ ِ   .)۹۱(همان:للعَصافیرِ أ
نفـس تـو، هـا نـزن، بـا یـک  زیاد فکر نکن، مـا را بـا تازیانـه ،(صداها: ای امیر جوان

هـای خـاموش بـه  شود، یا اینکه ما را بـا گـاری هایمان همچون رنگ نرد کنده می پوست
هایشــان در  کــه لانــه درحــالی ،آینــد زنــدان بفرســت تــا در آنجــا گنجشــکان بــه پــرواز در

 ؛.. یا ما را چنان بزن که رگ بشکافد و خون بر دستانمان جاری شود.هایشان است گردن
  .گنجشکان) ۀمان است و مژگان زیبایمان لان های کهنه پوست هایمان پر از جیب زیرا

خاطر دفـاع  آزادمردانی را اراده کرده است که به ،از گنجشک ،ماغوط در این جمله
 ااین معن پوشند. های مادی خود چشم می از حقوق خود و سایر افراد جامعه از خواسته
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را نماد تمایل به صعود و فراگذشتن از پرواز  شود. تر می رنگ پرواز پر ایبا مراجعه به معن
ــابراین ).۲۰۸: ۱۳۸۴اند(شــوالیه،  هــا دانســته برخوردهــا و درگیــری ــدپرواز  ،بن روح بلن

ارزش محصور شود. آنهـا  چوب مادیات و مسائل بی  تواند در چهار های آزاده نمی انسان
 ،یدن بـه آرمـاندر راه رسـ ،و دهنـد میبار تـرجیح  خانمانی با آزادی را بر زندگی ذلت بی

انـد  خرند و هر آن کس را که با آنان هـم عقیـده تبعید و شکنجه را به جان می و حبس
منظـور از  ،سـازند. بـدین ترتیـب مژگان خویش را خاکروب قـدوم آنهـا مـیارج نهاده و 

کـه بـا  انی اسـتدوم آنـ» عصـافیر«و مراد از  استخواهان  اول خود آزادی» عصافیر«
  فکرند. ده و همعقی خواهان هم آزادی

در یـک  ،داند و چـه هنرمندانـه خواهی می گنجشک را نماد آزادی ماغوط بار دیگر
  آمیزد: می متضاد را با هم در ایدو معن ،جمله

کثَرِ جِراحي 
َ
متَني یَا رَجُل، وَنَثَرتَ المِلحَ القَاتِلَ في أ القزم: (مُنفَعِلاً وَ بَاکیاً) لَقَد حَطَّ

صغي إِلی شَـرذَمةِ عُمقاً وَکِبریاءً. لاَ 
ُ
ن أ
َ
ستَطیعُ أ

َ
ستَطیعُ، لاَأ

َ
نـی،  العَصـافیرِ أ المَرذولـةِ تُغَّ
ـــاک  ـــا هُن ـــةِ  عَصـــافیرُ طَالَمَ هبَ

َ
ـــی أ ـــلُ وَ هـــي عَل ـــا القَنابّ قُهَ حَمـــراء وَخَضـــراء تُمَزِّ

حلیقِ...(ماغوط،    .)۸۳: ۲۰۱۳التَّ
هـای  زخـم (کوتوله: (ناراحت و گریان) ای مرد، تباهم کردی و نمک کشنده را در

توانم بـه آواز گروهـی از گنجشـکان پسـت و  توانم. نه نمی عمیق و بزرگم پاشیدی. نمی
ها آنهـا  که گنجشکان سرخ و سبزی وجود دارند که بمب مادامی ،حقیر گوش فرا دهم

  .پرواز هستند)ۀ که آنها آماد کند در حالی تکه می را تکه
فوق همراه  ۀی است. در جملگفته شد که یکی از معانی گنجشک پستی و فرومایگ

بخشـد. نویسـنده از گنجشـکان  را قوت می ااین معن» پستی« شدن گنجشک با صفت
شود  معلوم می قبل، ۀفطرت افراد فرومایه را اراده کرده است. با توجه به چند جمل پست

آنهـا  ۀهـای بیهـود منظور از آنها اطرافیان امیر است که کوتوله حاضر به شنیدن حرف
  نیست.



نام
هش

پژو
 ۀ

عرب
ب 
د اد

نق
 ی

مار 
ش

 ۀ
۱۶ )۶/

۷۴( 

 محمد ماغوط» پشتگنجشک گوژ«معانی نمادین پرنده و گنجشک در نمایشنامۀ 
256   

متفاوتی به گنجشک داده اسـت. در  کاملاً  ایاغوط، با افزودن قیدی دیگر، معنم
های گنجشک اشاره شد که این پرنده رنگارنـگ نیسـت و رنگـی واحـد  توصیف ویژگی

پرواضـح بنـابراین، گنجشکی سبز یا قرمز در عالم خارج وجود نـدارد.  . در نتیجه،دارد
برای رمزگشایی آن، مراجعه به معانی این کار رفته است.  است که در معنای نمادین به

  سزایی داشته باشد. هتواند تأثیر ب ها می رنگ
که رنگ خون و آتش اسـت، نمـاد شـور و شـوق، عشـق و هـوس، خشـم  ،قرمز را

زا و محرک است که در  رنگی پویا، انرژی قرمز) ۶: ۱۳۸۵اند(دی،  شدید و قتل دانسته
کـه رنـگ  ،کار رفته است. سبز نیـز برای تحریک به قیام و مبارزه به آثار ماغوط معمولاً 
رویش، همدلی و سازگاری است(سـیرلوت،  ۀهای زمینی است، نمایند طبیعت و پدیده

و  اند ای قائـل شـده شناسی برای رنگ سبز اهمیت ویـژه در روان .)۴۳۵-۴۳۶ :۱۳۸۹
افـرادی کـه ایـن رنـگ را « ناسـیش اند. از دیـدگاه روان ها دانسته ترین رنگ آن را کامل

: ۱۳۸۰پـورعلی خـان، »(گزینند از لحاظ شخصیتی افراد مثبت و کاملی هسـتند برمی
تـر از همـه  سبز مایل به آبی نمایانگر عـزم راسـخ، پایـداری و مهـم« اند و نیز گفته )۹۶

سـبز را نمـاد زنـدگی، آرامـش و  .)۸۳: ۱۳۶۹(لوشـر، استمقاومت در برابـر تغییـرات 
هـا،  فرشـته ،چنانکـه گذشـت، بـر آن عـلاوه انـد. آور نیز دانسته ز فضای خفقانرهایی ا

  اند. تصویر کشیده رنگ به ای سبز شهدا و موجودات مقدس و آسمانی را با پرنده
تــوان گفـت منظــور مـاغوط از گنجشــکان سـبز و قرمــز  حـال بــا ایـن توضــیح مـی

سـتی و دفـاع از کرامـت دو طلبانی است که در راه آزادی، عزت، وطن مجاهدان و حق
و دیگـران را نیـز بـه قیـام و شـورش  انـد خود و هر چیز مثبت دیگـر قیـام کرده ۀمفقود

هـای وطـن  اند و در این راه از جان خود گذشته و خون سرخ خود را به آرمان فراخوانده
  اند.  هدیه کرده

توصیف خوریم. ماغوط در  داری از فصل چهارم برمی در همین راستا به تصویر معنا
هایی که از سقف آویزان  تازیانه ،مثال برایگیرد.  سالن دادگاه از برخی نمادها بهره می
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  است و تصویری که پشت سر متهم قرار دارد: 
هَمُ یَقِفُ بَعیداً کَالجُرذِ فِی الجَانِبِ الآخَـرِ  قفِ جِدّاً و... المُتَّ قاعَةُ مَحکَمَةٍ مُنخَفِضَة السَّ

قة عَلی الحَائِطِ(ماغوط، جُمجُمةٍ وَعُصفورٍ لفَهُ صورَةُ مِنَ القَاعَةِ، وَخَ    .)۹۸: ۲۰۱۳مُعَلَّ
ای از  گوشـه (سالن دادگاه که سقف آن بسیار پایین است..... متهم مانند موش در

این اتاق ایستاده و پشت سر او عکس یک جمجمه و یک گنجشک بـر دیـوار آویختـه 
  .شده است)
آیـد، بسـیار جالـب توجـه  دسـت مـی نار جمجمه بهگنجشک در ک ای که از تصویر نکته

دهد، از سوی دیگر جرم مـتهم دوسـت  است. گفتیم که گنجشک معنی آزادی و عشق می
کـه  ،ها و سر دادن شعار باران و عشق بود. ایـن تصـویر در کنـار جمجمـه داشتن گنجشک

ــوپر،  ــذیری آن(ک ــرگ و گریزناپ ــاد م ، ) اســت۴۴۷: ۲ج ،۱۳۸۴شــوالیه،  ؛۱۰۵: ۱۳۸۶نم
تواند سـر سـبز هـوادارش را بـه بـاد  تواند چنین تفسیر شود که این گنجشک کوچک می می

  که حرف از آزادی و عشق بزند، چیزی جز مرگ نیست.  ،دهد و فرجام کسی

  نماد عشق ؛گنجشک. ۳
در ارتباط  ،عشق یونان ۀاله ،یکی از معانی پرنده عشق بوده و گنجشک نیز با افرودیت

کنار هم قرار دادن ابر و گنجشک باز هم به آن معنی نمادین بخشیده ماغوط با  .است
  یابد: تجلی می ،که متهم مرتکب آن شده یاست. این تصویر در کلام قاضی و جرم

قَالیدِ،  کثَرِها شَناعَةً وَاستِهتاراَ بِالمُثُلِ وَالتَّ
َ
موِر، بَل مِن أ

ُ
غرَبِ الأ

َ
القاضی: لَیسَ مِن أ

ن یَخرُجَ صَانِعُ 
َ
لُ أ و عُصـفُوراً، مِـن حَانوتِـه وَیَتَجَـوَّ

َ
حذِیةٍ قَذِر، لَم یَرَ فی حَیَاتِهِ سَـحَابَةً أ

َ
أ

(همان) م مُطالِباً بِالمَطَرِ وَالحُبِّ جَاجِ المُحَطَّ   .حَافیا مَعَ زَوجَتِهِ وَاَطفالِهِ عَلَی الزُّ
یـن انگیزتـرین کارهـا در آداب و رسـوم ا بلکه یکی از نفرت ،قاضی: عجیب نیست

 ۀابر و یا گنجشکی ندیده، از مغاز  است که کفاشی چرکین و کثیف که در عمر خود تکه
 ،های شکسته راه بـرود روی شیشه خود بیرون آید و پابرهنه با همسر و فرزندان خود بر

  که خواستار باران و عشق باشد. درحالی
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ک گشـایی گنجشـ بـه رمـز دْ شـود کـه مـاغوط خـو فوق معلوم می ۀبا دقت در جمل
فـوق،  ۀ) در جملـ۲۰۲: ۲، ج۱۳۸۴اند(شوالیه،  پرداخته است. ابر را نماد باران دانسته

بینـیم کـه  می ۴صنعت لف و نشر به ابر در کنار گنجشک ذکر شده است؛ حال با توجه
  معنی باران را از ابر اراده کرده و گنجشک را نماد عشق دانسته است.  ماغوط دقیقاً 

  نماد وفاداری ؛پرنده. ۴
را اراده کرده است.  اگفته شد وفاداری یکی از معانی پرنده است. ماغوط نیز همین معن

 ،زبان به نکـوهش و سـرزنش پـدربزرگ ییانروستا ۀدر فصل دوم نمایشنامه وقتی هم
گشـایند و همـه، حتـی همسـر و  مـی ،عرب اسـت ۀهای دیرین که خود نمادی از ارزش

کننـد، تنهـا کسـی کـه از ایـن  تحقیـر مـی او را کردن، ، بـا مسـخرههای خردسالش نوه
 گیرد و هنوز قهرمانی پیرمرد را بـه یـاد دارد، وضعیت شاکی است و جانب پیرمرد را می

کـرده و اینـک بهتـر از  ی پیر اسـت کـه از قـدیم از بقایـای شـکار او ارتـزاق مـیا هپرند
  ئل است:جا آورده و برای او احترام قا ها و نزدیکان پیرمرد حق نمک را به انسان

بَـداً. 
َ
هُم لاَیَصغُونَ إِلَيَّ یَا طائِريَ العَجوز، بَـل لاَیُریـدونَ الإِصـغاءَ أ ائِر) إِنَّ الجَدّ: (لِلطَّ

ـماءِ.  قٌ في کَبَـد السَّ نتَ مُحَلَّ
َ
قُل لَهُم أِنکَ سَنَوات وَسَنَوات کُنتَ تَلتَهِمُ بَقایَا فَرائِسي وَ أ

نحَنِ في یَو
َ
ني لَم أ یحِ. قُل لَهُـم أِنَّ الحَدیـدَ قُل لَهم بِأنَّ امِ کَقَصَبَةٍ في مَهَبِّ الرِّ یَّ

َ
مٍ مِن الأ

یّامِ.
َ
  یَنحَني في هذِهِ الأ

ائِرُ یومِئُ بِرأسِهِ)(ماغوط،    .)۵۸: ۲۰۱۳(یَبکي بِمَرارَةٍ وَ الطَّ
دهنـد، بلکـه  پیرم، آنها به من گوش فرا نمی ۀپدربزرگ: (خطاب به پرنده) ای پرند

خـوار  اهند که گوش دهند. به آنها بگو که سالیان سال است که تـو جیـرهخو  نمی اصلاً 
آیی. به آنهـا  می که در دل آسمان به پرواز در در حالی ،شکارهای من هستی ۀماند باقی

ام. به آنهـا بگـو آهـن هـم ایـن روزهـا  بگو که من هرگز مانند نی در مسیر باد خم نشده
هایش  دهد و پرنده با حرکت دادن سر حرف ای تلخ سر می (سپس گریه.شود خمیده می
  .کند) را تایید می
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وفادار آنگاه که کشاورز گستاخ، آهنگ سیلی زدن به پیرمرد را دارد، تنها  ۀاین پرند
  دهد: کسی است که به حمایت از پیرمرد فریاد اعتراض سر می

صفَ 
َ
ن أ
َ
مُ نَحوَ الجَدِّ رافِعاً یَدَه) بِوُدّی أ ح: (یَتَقَدَّ   عَهُ عَلَی فَمِهِ هَذَا. الفَلاَّ

ائِرُ یَصرَخُ)(همان:   .)۷۱(الطَّ
زدن بـالا گرفتـه  ۀکه دستش را به نشان درحالی ،آید بزرگ می کشاورز: (به طرف پدر

  خواد بزنم تو دهنش. است) دلم می
  کشد).  (پرنده فریاد می

کـه زنـد و از این هـویتی نسـل جدیـد نیـز گریـز مـی ماغوط در کنار این تصویر به بی
ــدر و منزلــت پیشــینیان را نمــی ــروز ق ــدان ام ــی فرزن ــا ب ــان را ب ــد و آن ــه  دانن ــوجهی ب ت

تصـویر  کنـد. وی در ایـن نمایشـنامه پـس از بـه آزارنـد، انتقـاد مـی هایشان مـی خواسته
ی تنها یپدربزرگ و ابراز همدردی و همراهی پرنده با او، که گو ۀدید کشیدن روح آسیب

  نویسد: بان کودکان میامید و دارایی او بوده، از ز 
ائِر.(همان: قتُلُ هَذا الطَّ

َ
فل: سَأ   )/ این پرنده را خواهم کشت.۵۹ الطِّ

شوِیه عَلَی المَوقِد ذاتَ یَومٍ.(همان: 
َ
  کنم. )/ یه روز رو آتش کبابش می۶۰الطفل: سَأ
صنایع، به قصد خودکشی از  ۀخاطر تحقیر شدنش در برابر نمایند هبزرگ ب وقتی پدر

  شود: باوفا نیز بال برهم زده و ناپدید می ۀگیرد، این پرند جمع فاصله می
ریدُ التقاطَها. وَلکِنّي فَعَلتُ ذَ 

ُ
کُن أ

َ
  .لكَ الجد: (وَ هُو یَرتَجِفُ، مُتَراجِعاً إِلی الوَراء) لَم أ

  لكَ (یَبکي بِمرارَةٍ. تَحدُث خِلالَ ذَ 
َ
ـاسُ فَوضی عَنیفةٌ عَلَی أ ثَر ذِهابِ المَندوبِ، وَ النَّ

ثناءَ ذَل
َ
لُ أ ـةِ، بَینَمـا  كبَینَ مُتَذَمّرٍ وَغَاضِبٍ وَلاَمُبالٍ. یَتَسَلَّ زِقَّ

َ
حَـدِ الأ

َ
الجَدُّ وَ یَختَفـي فـي أ

یضاً)(همان)
َ
ائِرُ بِجَناحَیهِ وَیَختَفي أ قُ الطَّ   یُصَفِّ

ولـی  ،خواسـتم بگیـرمش میگردد) ن می لرزد به عقب بر که می پدربزرگ: (در حالی
پـا  ریزد. در این بین پس از رفتن نماینده آشـوبی بـه این کار را کردم.(اشکی تلخ فرو می

بزرگ آهسته  تفاوتند. پدر ای بی شود و برخی از مردم شاکی، برخی خشمناک و عده می
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ش را های که پرنده نیز بال ، در حالیشود ای ناپدید می شود و در کوچه از آن جمع دور می
  .شود) زند و او نیز ناپدید می هم می بر

  نماد عصمت و پاکی ؛گنجشک. ۵
گنــاهی یکــی دیگــر از معــانی نمــادینی اســت کــه مــاغوط از  معصــومیت، پــاکی و بــی

کـه  ،تر موارد، کودکـان را در بیش اگنجشک اراده کرده است. وی برای تقویت این معن
طلبد و با کنار هم قـرار دادن آنهـا  یاری میتری دارد، به  این ویژگی در آنها تجلی بیش

  کشد: تصویر می ظلم را بیش از پیش به زشت ۀچهر 
هَمُ: مَعَاذَ اللّ  هشةُ العَظیمَةُ لِرُؤیَةِ العَالَمِ مَقذوفاً المُتَّ ة، الدَّ

َ
هَا المُفاجَأ دی؛ وَلکِنَّ ه یَا سَیِّ

هـا القَناعَـةُ المُطلَقَـةُ بِمَـا تَقـولُ وَمَـا بِکُلِّ وَمیضِهِ الجَاهِلی کَکُرَةِ القَدَمِ إِلـی الـوَرَ  اء ...إِنَّ
مة یَسیلُ عَلَی  حلُمُ الآنَ بِالمَوتِ تَحتَ المَطَرِ، بِقَواربَ مُهَشَّ

َ
لاَتَقولُ، هی التّی جَعَلَتنی أ

طفالِ...(ماغوط، 
َ
رجِحَة دَمُ العَصافیرِ وَ دَمُ الأ

َ
  .)۱۰۶: ۲۰۱۳صَواریهَا المُتَأ

دا سـرورم؛ ولـی خیلـی عجیـب اسـت، کـه ببینـی دنیـا بـا تمـام (متهم: پناه بر خـ
هایـت  اش همچون توپ فوتبالی به عقـب پرتـاب شـود... حـرف های جاهلی درخشش

یـای مـرگ زیـر بـاران ؤاکنـون بـه ر موجب رضایت و خشنودی است و باعـث شـد هـم
های متحرک آن  هایی شکسته که خون گنجشکان و کودکان بر دکل بیندیشم، با قایق

  .شود) اری میج
خـورد، از جملـه اینکـه نمـاد  چشـم مـی این تصویر در چند جای دیگر نمایشنامه به

  شود: کودکان متهم می
  .لكالقاضی: قُلتُ سَنَتَین وَ لَن أضیفَ سَاعَةً وَاحِدَةً بَعدَ ذَ 

ت سَاعَة وِلادَتِه(همان: عرِفُ عُمرَ العَصافیرِ الّتی غَرَدَّ
َ
نی أ   .)۱۱۱ المتهم: وَلکِنَّ

  کنم. (قاضی: گفتم دو سال و دیگر حتی یک ساعت هم به آن اضافه نمی
  .دانم) کردند، می می جیک که زمان تولدشان جیک ،متهم: ولی من سن گنجشکان را
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قضاوت  دلیل شود که به نمادی از روح پاک کودکان معصوم و مظلوم می ،در پایان
  آیند: می  قاضی از قفس تن آزاد شده و به پرواز در ۀمعکوس و حکم ناعادلان

ــ ــغیرَتَینِ ف ــدَمعَتَینِ صَ ــلانِ کَ ف ــی الطِّ ــعِ وَیَبقَ ــنَ الجَمی ــةُ مِ ــرُ القَاعَ ــحراءِ  يتَقفِ صَ
ـحُفِ، یُرَفـرِفُ  وراق الصُّ

َ
کِ وَأ شـوا

َ
خری مُحمِلَةً بِالغُبارِ وَالأ

ُ
العَالَمِ......ثُمَّ تَهُبُّ ریحٌ قَویةٌ أ

  .)۱۲۶ ا عُصفورانِ غَریبانِ ثُمَّ یَحُطُّ کُلٌ مِنهُمَا عَلَی خَشَبةٍ(همان:خِلاَلَهَ 
 ۀشـود و تنهـا دو کـودک همچـون دو قطـر  (اتاق دادگاه از تمام حاضران خالی می

وزد که با  باد شدید دیگری می ،مانند....سپس جای می اشک در صحرای این جهان بر
دو و با آن باد شـدید  آورد روزنامه همراه میهای  خود گرد و غبار وخار و خاشاک و ورق

  .افتند) چوبی می ۀروی تک یک از آنها بر ره ،سپس، زنند گنجشک غریب بال و پر می

  نماد افتخارات گذشته ؛گنجشک. ۶
ی متفـاوتی بـه گنجشـک بخشـیده انمادین دیگـر معنـ ۀبار دیگر ماغوط با آوردن کلم

  جوید: نظر خود از گیاه مدد می مورداست. این بار ماغوط برای رساندن معنی 
شیاءِ الحَنونَهِ 

َ
جلِ الأ

َ
بَدِ مِن أ

َ
شوَاقَنَا مُنذُ الآن وَإِلَی الأ

َ
س جُهودَنا وَأ الکَهل: ...وَ لِنُکَرِّ

جلِ العُشبِ وَالعَصَافیرِ(همان:
َ
  .)۳۰وَالبَائِسَهِ، مِن أ

خاطر  ها و به بدبختی ها و خاطر مهربانی اکنون و تا آخر عمرمان به پیرمرد: و از هم
  کنیم. ها عزممان را جزم می گیاهان و گنجشک

کنـد.  ی گنجشک مـیافهمیدن معن هرمزگشایی گیاه در این جمله کمک شایانی ب
) ۶۶۵) و نماد انسـان(همان: ۷۹۷: ۱۳۸۴زایش، رشد و زندگی(شوالیه،  ۀگیاه را نشان
ــان اســطو دانســته ــاد نیاک ــاه را نم ــه گی ــه اینک ــب توج ــد. جال ــه رهان ــز ب حســاب  ای نی
). با این حساب با کنار هم قرار دادن زندگی نـو، انسـان و ۳۱۸: ۱۳۸۶اند(کوپر،  آورده

نیاکان از زبان کسانی که زنـدانی هسـتند و تصـمیم جـدی بـرای توجـه بـه گیاهـان و 
تلاش بـرای سـاختن زنـدگی  نماد ها دارند، شاید بتوان گفت منظور از آن دو گنجشک
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توجه و احیای میراث و افتخارات گذشته و ارج نهادن بـه قهرمانـان و  توأم با بهروزی،
   نیاکان باشد.

مواردی که تاکنون به آنها پرداخته شد، ابعاد مثبت معانی پرنده و گنجشک بود. در 
  پردازیم. ادامه به معانی منفی آن می

  گنجشک؛ نماد ضعف کنونی اعراب. ۷
هـای خـود  تر آثـار و مصـاحبه مندی را در بیش مند است و این گله ماغوط از اعراب گله

دانـد و  تـرین جـرم مـی تولد یافتن در کشوری عربـی را بـزرگ ویمنعکس کرده است. 
  ۵تر است. ها آسان معتقد است آزادسازی فلسطین از آزاد کردن عقل عرب

ناتوانی اعراب را  ،با کمک گنجشک و یکی از صفات بارز آن ،در این نمایشنامه نیز
نـدارد.  های عرب سـابق را یک از نشانه کشد. از دیدگاه او عرب امروز هیچ یر میتصو به

کسی کرده و  زندگی می های خود غیور بوده و با عزت و کرامت در سرزمین عرب سابق
. عرب امروز چنان ضعیف و ترسو شده اسـت کـه در ه استت تعدی به آن را نداشتئجر 

خـورده بـه لـرزه  ی پیـر، ضـعیف و بـارانحاکم و عوامل آن چنـان گنجشـک ۀبرابر سلط
  آید: درمی

رجُو مِنَ اللّ 
َ
ه: أ ن تَفعَلَ ذَلالجَدَّ

َ
نَّ شَـیئاً وَاحِـداً مِـن هَـذَا لَـن كَ هِ أ

َ
ني وَاثِقةٌ مِـن أ ، وَلکِنَّ

مَامَهُ کَتِمثالٍ، مُقارِناً بَینَ حِذائِ 
َ
صَـابِعَکَ  كَ وَحِذائِهِ، بَینَ شَعرِ  كَ یُحدَث. سَتَقِفُ أ

َ
وَشَـعرِهِ، وَأ

لَةٍ...(همان: مَامَ مِرآةٍ مُوَحَّ
َ
لٍ أ صَابِعِه. لاَ کَتِمثالٍ کَمَا قُلتُ، بَل کَعُصفُورٍ عَجُوٍز مُوَحَّ

َ
  .)۵۷ وَأ

یک از این  خواهم به آنچه گفتی عمل کنی، اما مطمئنم هیچ مادربزرگ: از خدا می
نـده) همچـون یـک مجسـمه خـواهی ها محقق نخواهد شد. تـو در برابـر او(نمای حرف
هایش، موهایت را با موهایش و انگشـتانت را  هایت را با کفش که کفش درحالی ،ایستاد

کنی. نه چون مجسمه بلکه همچون گنجشک پیـر و گـل  هایش مقایسه می با انگشت
  آلود ایستاده است. ای گل آینه یآلودی که جلو 
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کند که حتی اگر عضـوی  ادآوری میدر گذشته یرا داستان قدرت اعراب  بزرگِ  مادر
شـدند و آن را  شـد بـرای برداشـتنش خـم نمـی از اعضای بدن آنها با شمشیر قطع می

دانستند؛ اما اینک به قومی ذلیـل، ضـعیف، ترسـو و نـاتوان تبـدیل  نشانی از ضعف می
حکومـت بـه زمـین بیفتـد،  ۀول دون پایئارزش از دست مس ای بی اند که اگر ورقه شده

  دوند. دنبال آن می اختیار به گ شکاری برای گرفتن آن ورقه بیمانند س
وقی  ةَ وَرَقَةٍ تَافِهَةٍ سَتَهرَعُ إِلَیهَا وَ تَلتَقِطُها کَسَلُّ یَّ

َ
الجَدَة: وَ إِذَا مَا سَقَطَت مِن حَقیبَتِهِ أ

تَهُ(همان). نجَزَ مُهِمَّ
َ
  أ

  اهمیتی  ارزشی و بی گنجشك و پرنده؛ نماد بی. ۸
هـای  کـه در موقعیـت جوانب گنجشک توجـه داشـته اسـت؛ چـرا ۀماغوط به همگویی 

مختلف، با استفاده از صفات مختلف این پرنده، به مضامین اجتماعی و سیاسی مهـم 
ارزشی گنجشک توجه او را به خود جلب کرده است  سبکی و بیبار،  این پرداخته است.

 مقـداری مـردم جامعـه بپـردازد. و بـی ارزشـی تا با استفاده از این صفت به انتقـاد از بـی
مند اسـت و از اینکـه  های آنها گله توجهی قدرت حاکم به مردم و خواسته ماغوط از بی

راحتـی کرامـت آنهـا را لگـدمال  ارزش دانسـته و بـه ی بـیئحاکمان ظـالم آنهـا را اشـیا
  دهد: کنند، شکوه سر می می

افَة لطَهَ لَیسَت زَرَّ نَّ السُّ
َ
و  المَندوب: ..لأِ

َ
مَـا سَـعَلَ شَـیخٌ أ افِـذَةِ کُلَّ لِتَمُدَّ رَأسَهَا مِـنَ النَّ

قنِ دونَ  شیاء تَافِهة یُمکِنُ إِزَالَتَهَا کَشَعرِ الذِّ
َ
یورَ أ نَّ العُشبَ وَالطُّ

َ
بَکَی طَائِرٌ وَهَاجَرَ آخَرٌ؛ لأِ
یُّ رَدِّ فِعلٍ ف

َ
ن یَحدُثَ أ

َ
  .)۶۴: ۲۰۱۳سیَاسَتِنا العُلیا....(ماغوط،  يأ

ای گریسـت و  نماینده: ... حکومت زرافه نیست که تـا پیـری سـرفه کـرد یـا پرنـده(
کـه گیاهـان و پرنـدگان چیزهـای  دیگری مهاجرت کـرد، از پنجـره سـرک بکشـد؛ چـرا

بدون آنکه هیچ بازتاب  ،توان مانند موی چانه آنها را از بین برد ارزشی هستند که می بی
  .سیاسی داشته باشد)
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که  عبارتهای عربی هستند. این  نمادی از مردم سرزمین» انپرندگ«و » گیاهان«
روشنی دیدگاه قدرت حـاکم نسـبت بـه  شود به از زبان یکی از عوامل قدرت، جاری می

سازد. از نظر او و کسانی که مافوق او هستند، مردم جامعه محلـی از  مردم را علنی می
بـود و نبودشـان بـرای آنهـا  و رونـد شـمار مـی و چیزی زائـد و بیهـوده بـه رنداعراب ندا

  است.  یکی
این سوژه با استمداد از گنجشک در جای دیگری از این نمایشنامه نیـز نمـود پیـدا 

ارزشی مردم از زبـان یکـی دیگـر از عوامـل سلطه(قاضـی) مطـرح  کند و این بار بی می
 داند که در نگارش صـفحات مقدار می ارزش و بی شود. وی افراد جامعه را چنان بی می

  یک نقطه یا ویرگول هم نقشی ندارند: ۀتاریخ به انداز 
غیرةَ، لاَ یَحِقُّ لَهَا شَـرَف  القاضی:.. حلامَ الصَّ

َ
طفالَ وَالعَصَافیرَ وَالفَراشاتِ وَالأ

َ
إِنَّ الأ

و فَواصِلَ ف
َ
ی نُقَطاً أ ن تَکونَ حَتَّ

َ
اریخِ(همان: يأ   .)۱۰۷ صَفَحَاتِ التَّ

یاهای کوچک چنین جایگاهی ندارند ؤها و ر نهها، پروا (قاضی: کودکان، گنجشک
  .هایی در صفحات تاریخ باشند) عنوان نقطه و یا ویرگول که حتی به

یاهـا و آرزوهـای آنهـا را بـا ؤسبکی خواب رعیت و کوچـک بـودن ر ،در جای دیگر
  کشد: تصویر می کمک گنجشک به

ـا، کُـلٌ وَ کیسُـهُ عَلـی ظَهـرِه، کُـلٌ وَ بَیتُـهُ عَ  حـلامُ خَفیفـةٌ الجد: هَیَّ
َ
لَـی ظَهـرِهِ. الأ

کرَیاتُ جَمیلةٌ وَرائِعةٌ کَالفُولاذِ(همان   .)۵۰ :کَالعَصافیرِ، وَ الذِّ
ها  اش در بر. خواب اش بر پشت و خانه (پدربزرگ: .....زود باشید، هرکسی با کیسه

  انگیز هستند). همچون گنجشکان سبک و خاطرات همچون فولاد، زیبا و شگفت
  حاکم اهمیتی ندارد. ۀخود مردم و نه هیچ چیز مرتبط با آنها برای سلط نه ،بنابراین

  رحمی و قساوت نماد بی گنجشک؛. ۹
رحمی و قساوت اسـت. گویـا مـاغوط بـه ایـن  یکی از معانی پرنده بی ،که گذشت چنان
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 ۀانگیـز از پنجـر  بار و حـزن معنی نیز توجه داشته است. در آغاز نمایشنامه، صدایی غم
  شود: زندان شنیده می

شـوا  موعِ، فَتَّ مامَ لَهبِ الشُّ
َ
عجَةِ أ صرِ، رَفَعُوا وِشَاحِي کَذَیلِ النَّ قواسِ النَّ

َ
صوت: تَحتَ أ

ـأمیمِ  و رِجـالُ التَّ
َ
رطَةُ أ خرَجُوا العُروقَ، وَنَثَروا بُذورَ الحَلیبِ، لَیسَتِ الشُّ

َ
نَهدَیَّ کَالبَضَائِع، أ
هَا العَصافیرُ ال و فراقـاً، وَلکِنَّ

َ
حمِـلُ لَهُـم لومـاً أ

َ
کُـن أ

َ
ـاقُ المَجهولـونَ، لَـم أ دَةُ وَالعُشَّ مُغَـرَّ

ساطیلِ(ماغوط،
َ
جَرِ وَ بُکاءَ الأ حمِلُ لَهُم رائِحَةَ الشَّ

َ
نی کُنتُ أ   .)۶ :۲۰۱۳ وَلکنَّ

های پـل،  های آتش پایه های پیروزی)، مقابل زبانه های نصرت(پل صدا: زیر طاق
ام را همچـون کـالایی تجـارتی بازرسـی  میشی کنار زدند و سینه حمایلم را همچون دم

بلکـه  ،ها را درآورده و بذرهای شـیر را بیـرون پاشـیدند. آنهـا پلـیس نبودنـد کردند، رگ
 آنـان گنجشکان آوازخوان و عاشقان ناشناس بودند. من پیام سرزنش و یا جدایی برای

  بودم.ها را آورده  نداشتم، بلکه عطر درخت و اشک ناوگان
کـه بـویی از  ،رحـم و سـنگدل هـای بـی در این جمله، ماغوط برای توصیف انسان

دهنـد، از  انـد و مهربـانی را بـا قسـاوت و خشـونت پاسـخ مـی انسانیت و لطافـت نبـرده
نمادی از لطافت و عطر زندگی باشد » بوی درخت«گنجشک استفاده کرده است. اگر 

ساوت گنجشـکان در برابـر ایـن لطافـت و ق ،نماد رقت و مهربانی» بکاء الأساطیل«و 
  یابد.  تری می بیش ۀمهربانی جلو

  گنجشک؛ سعد و نحس . ۱۰
بخشـد و دو معنـی  در پایان نمایشنامه، ماغوط بـه گنجشـک شخصـیت نمایشـی مـی

بخـش  بینی و امید به زندگی خوب و نوید خوش ،کند. معنی اول متفاوت از آن اراده می
لطافت و زیبایی(نماد گـل) خواهـد بـود و دیگـری یـأس و  باکه  است رهایی و سعادت

که خـود نمـاد زیبـایی و تجدیـد  ،ای را بدبینی که زمین دیگر رویش هیچ گل و شکوفه
  به خود نخواهد دید: ،حیات است
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  عصفور: إِذَا نَبَتَت زُهورٌ مَا...
  .)۱۲۷ :۲۰۱۳العُصفورُ الآخَر: قَد لاَتَنبُتُ زُهورٌ مَا(ماغوط، 

  کاش گلی بروید...گنجشک:
  گنجشک دیگر: ممکن است هیچ گلی نروید.

متفاوت  یها چه بسا مراد ماغوط از این گنجشکان وجود افراد مختلف و با دیدگاه
شـرایط نامسـاعد جامعـه و ظلـم و سـتم و دلیل  از آنهـا بـه ییکـ یدر دنیاست که وقتـ

 یباید از امید به روزهادیگر  یآید، یک یگرفتار م یبدبین ۀدر ورط یکش و حق یعدالت یب
هـا بـا کمـك و  یهـا و تلخـ یو عدالت دم زند، شاید تحمل سـخت یخوش و توأم با آزاد

  آسان شود. یافراد اندک یهمدل

 گیری نتیجه
محمد ماغوط معلوم شد که این نمایشـنامه از آغـاز تـا » گنجشک گوژپشت« با بررسی

هـای آن حضـور دارد. بـا  و تصویر پرنده و گنجشک در تمام صـحنه استپایان نمادین 
توجه به وضعیت زندگی ماغوط در زمان نگارش این نمایشنامه و خفقان سیاسی حاکم 

کـه از  شود. نویسنده در حـالی بر جامعه آن زمان، دلیل رمزآلود بودن این اثر معلوم می
ای بـا سـقف  سخت، در خانه دست ظلم و جور فراری و تحت تعقیب است و در شرایط

زند و با الهـام از  کوتاه که او را گوژپشت کرده است، دست به نوشتن این نمایشنامه می
سوی  آنچه او را به ،نهد. بنابراین نام می» گنجشک گوژپشت« خود آن را ۀحالت خمید

رمز سوق داده، اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی جامعه همچون خفقان، استبداد، 
تـر نمادهـای خـود را از  حاکم و نبـودن آزادی بیـان اسـت. او کـه بـیش ۀاز سلط ترس

نیز بـا کمـک » گنجشک گوژپشت«ۀ گیرد در نمایشنام وام می طبیعت و محیط اطراف
در بیـان  ،پردازد و پرنده و گنجشک به انعکاس مسائل مختلف سیاسی و اجتماعی می

گیـرد کـه برخـی از ایـن  کـار مـی به پرنده و گنجشک را در معانی مختلف ،رمزآلود خود
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ای منفی هسـتند. از جملـه معـانی مثبـت پرنـده در ایـن نمایشـنامه  معانی مثبت و پاره
آور رهـایی، عشـق، وفـاداری، معصـومیت و  پیـام ،خـواهی توان بـه آزادگـی و آزادی می
اهمیتـی، ضـعف و سسـتی و  ارزشی و بـی رحمی و قساوت، بی گناهی اشاره کرد. بی بی

که مـاغوط بسـیار هنرمندانـه آن را در جـای  استنحوست از جمله معانی منفی پرنده 
کار گرفته است. با توجه به بدبینی ماغوط، گوژپشت بودن گنجشک در عنـوان  خود به

رفت هیچ معنی  یأس و بدبینی دارد، انتظار می ۀکه صبغ ،نمایشنامه و آغاز و انجام آن
از بین  اما پس از بررسی کامل عکس این قضیه اثبات شد و ،پرنده اراده نشودمثبتی از 

دست آمد که معانی مثبت بر معانی منفـی بـا  ، چنین بهشدای که بررسی  موارد دهگانه
ی منفـی از اتوانست برای رساندن معن غلبه دارند. چه بسا ماغوط می ۴۰به  ۶۰نسبت 

ولی گنجشک را برگزیـد و  ،استفاده کند پرندگان دیگری همچون جغد،کلاغ و کرکس
های مثبت و منفی انسان قرار داد کـه در  نمای برای ویژگی ای تمام آن را همچون آینه

  های بد باشد. های خوب و ویژگی گاه ویژگی تواند جلوه های مختلف می موقعیت

  نوشت پی
 ».عصفور«مخزن الأدویة، ذیل واژۀ  .۱
 نیاورده است. لندوک؛ پرندۀ کوچک که هنوز پر در .۲
سنیه صالح همسر محمد الماغوط و خواهر خالده سعید، همسر ادونیس، بود. او نیز شاعری توانا  .۳

 الثقافه دمشق چاپ شده است. توسط وزارة ۲۰۰۶بود. دیوان شعر وی در 
 ابر و گنجشک موارد لف و باران و عشق موارد نشر است. .۴
 مراجعه کنید.ماغوط سأخون وطني تر به کتاب  برای مطالعۀ بیش .۵

  منابع
 قرآن کریم -
 .المدی ، دمشق: دار۱طوطن،  يوطن ف :محمد الماغوط ،)۲۰۰۱(، آدم، لؤی -
 .ةالکتب العلمی ، بیروت: دارنقد النثر ،)۱۴۰۳(، ابن جعفر، قدامه -
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، بیروت: لبنان: دار احیاء التراث العربی للطباعـه والنشـر ۱ط، لسان العرب ،)۱۹۸۸(، ابن منظور -
 والتوزیع.

دار  الأردن: -عمـان، ةأعلام المسرح والمصـطلحات المسـرحی ةموسوع ،)۲۰۰۳(، البکری، ولید -
  .اسامه للنشر والتوزیع

  .مصر للطبع والنشر ة، القاهره: دار نهضالأدب العربی يف ةالرمزی، ).ت(د، الجندی، درویش -
، المجلـد الثـاني ،الحـدیث ومدارسـه يدراسات الأدب العرب ،)۱۹۹۲(، خفاجی، محمد عبدالمنعم -

 الجیل. بیروت: دار
 ، دمشق: دار البلد.۱، طکان واخواتها :محمد ماغوط ،)۲۰۰۲(، صویلح، خلیل -
  .ةالقومی ، قاهره: داربین النظریه والتطبیق ةالمسرحی ،)۱۹۶۶(، عنبرالمحامی، محمد عبدالرحیم -
ــراهیم  : مهــدی المخزومــی، المحقــقکتــاب العــین ،)۱۴۱۴(، احمــد بن الفراهیــدی، خلیــل - و اب

 ة، قـم: انتشـارات اسـوه(التابعه لمنظمـ۱ط، المجلـد الأول: أسـعد الطیـب، المصححالسامرائی، 
  .)ةالاوقاف والامور الخیری

 لبنان: دارالفکر. -الثانی، بیروت المجلد، القاموس المحیط ،)۱۳۰۶(، أبادی الفیروز -
 المدی. ، دمشق: دارةالأعمال الشعری ،)۲۰۰۶(، الماغوط، محمد -
المـدی  ، دمشـق: دار۱ط، رسـائل الجـوع والخـوف :محمد المـاغوط ،)۲۰۰۹(، الماغوط، عیسی -

  للثقافه والنشر.
 .المدی ، دمشق: دارالعصفور الأحدب ،)۲۰۱۳(، الماغوط، محمد -
، تهــران: ســازمان پرنــدگان ایــران ،)۱۳۵۴(دیگــران،  ، درک و حســین مــروج همــدانی واســکات -

 حفاظت محیط زیست.
 ، تهران: سخن.۴، جفرهنگ بزرگ سخن ،)۱۳۸۱(، انوری، حسن -
: مترجمـان، هـا در جهـان فرهنـگ مصـور نمادهـا و نشـانه ،)۱۳۸۸(، بروس میت فـورد، میرانـدا -

 ، تهران: کلهر.۱ابوالقاسم دادور و زهرا تاران، چ
 .، تهران: نشر هزارانها آمیز رنگ دنیای اسرار، )۱۳۸۰، (علی خان، هانیه پور -
هـای  تحلیلـی از داسـتان های رمزی در ادب فارسـی: رمز و داستان، )۱۳۸۶( ،پورنامداریان، تقی -

 شرکت انتشارات علمی و فرهنگی. ، تهران:۶چ ،فلسفی ابن سینا و سهروردی -عرفانی
 ، تهران: سروش.۱، چمولانا ۀها در اندیش فرهنگ نمادها و نشانه ،)۱۳۸۲(، دینی، علیتاج -
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، تهـران: ۸، از نسخه محمد قزوینی و دکتـر غنـی، چدیوان ،)۱۳۷۵(، الدین محمد ، شمسفظحا -
 انتشارات مهر آئین.

 ، انتشارات مروارید.۱، چست دوم، ویرافرهنگ اصطلاحات ادبی ،)۱۳۸۲(، داد، سیما -
 مهـدی گنجـی، مترجم:، شناسی رنگ(رنگ درمانی) روان، )۱۳۸۵، (دی، جاناتان و تایلور لسلی -

 .تهران: ساوالان
تصـحیح و  و مقدمـهبـا حکیم اوغلو پاشـا،  ۀاساس نسخ ، بردیوان ،)۱۳۹۰(، سعد سلمان، مسعود -

 ، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.۱تعلیق محمد مهیار، چ
فروغی و سـایر نسـخ معتبـر، بـه کوشـش ابوالقاسـم  ۀ، از روی نسخکلیات سعدی ،)د.ت(، سعدی -

  مطبوعات علمی. ۀحالت، مؤسس
 نیل. ۀ، چاپخان۱انگیز اوحدی، چ ، مترجم: مهرنمادهافرهنگ  ،)۱۳۸۹(، سیرلوت، خوان ادواردو -
 :بخت و نسترن لواسانی، تهـران ، مترجمان: آزاده بیدارنماد ۱۰۰۰)، ۱۳۹۳(، د، راونا و راپرتشفر  -

  .نشر نی
، تهــران: شــرکت ســهامی ۹، چغزلیــات شــمس ۀگزیــد ،)۱۳۷۴(، شــفیعی کــدکنی، محمدرضــا -

 های جیبی. کتاب
فرهنگ نمادها(اساطیر، رؤیاها، رسوم، ایما و اشاره، اشکال ، )۱۳۸۴(، شوالیه، ژان و گربران آلن -

 ،۲، چ۴و۲:ســودابه فضـایلی، جلــدهای متـرجم و محقق ،هـا، اعــداد) هـا، رنــگ و قوالـب، چهــره
 انتشارات جیحون. تهران:

: ملیحـه کرباسـیان، تهـران: متـرجم، فرهنگ مصور نمادهـای سـنتی ،)۱۳۸۶(، پر، جی.سیکو -
 فرهنگ نشر نو.

، مشــهد: ۱، چفرهنــگ نمادشناســی پرنــدگان در شــعر عرفــانی ،)۱۳۹۲(، گلـی آیســک، مجتبــی -
 گستر.  انتشارات سخن

 زاده، تهران: شرکت نشر و پخش ویس. ویدا ابی مترجم، ها شناسی رنگ روان)، ۱۳۶۹(، لوشر، ماکس - 
 آویز.  ، تهران: ذهنراهنمای صحرایی پرندگان ایران ،)۱۳۷۹(، منصوری، جمشید -
 ۀاساس نسـخ ، برمتن کامل مثنوی معنوی ،)۱۳۸۷(، بن محمد بلخی الدین محمد مولوی، جلال -

 نیکلسون، قم: نگاه آشنا. ۀتصحیح شد
 ، تهران:کتاب مهناز.نویسی هنر داستان ۀنام واژه ،)۱۳۷۷(، میرصادقی، جمال و میمنت میرصادقی - 
 ، تهران: انتشارات برگ. ۱، دو جلد، چنمایشینمادگرایی در ادبیات  ،)۱۳۶۸(، زاده کرمانی، فرهاد ناظر - 
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  ، تهران: انتشارات سروش.۱چ ،شناسی رویکردهای علمی به اسطوره ،)۱۳۸۱(، واحددوست، مهوش - 
ترجمـه و گـردآوری  ،ترین خرافات مردم جهان عجیب فرهنگ خرافات: ،)۱۳۷۱(، وارینگ، فلیپ -

 موفق. ۀ، چاپخان۱حجاران، چ احمد
، ۳چرقیه بهزادی،  ، مترجم:ای نمادها در هنر شرق و غرب فرهنگ نگاره ،)۱۳۸۷(، هال، جیمز -

 فرهنگ معاصر. تهران:
، تهران: وزارت فرهنـگ ۸جو، چ علی صلح ، مترجم:ها نمادها و نشانه ،)۱۳۸۳(، گر، آلفرد هوهنه -

 و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات.


